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فائدہ ثالٹه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ ىسسسّّسیسجججوسسممتوو 
فصل پنجم در بیان بعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آنھا چند چیز است: جمنتی ‏ ٗ ون 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیا رمفعا"فصمظٴ٢٭+ۂم×سصبم×مى٭سس×م٭صسصسسمممّست‏ بی ۷ف 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست که حقتعالی خبر دادہ است که پیش از قیامت واقع خواھد شد سه--_×س۔حَسسسمت ۴۷ 
فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است چس شںے سر ےے_'ںیژ چ ‏ ے ۔شےہ ہہے۔۸[۸۔2 
فصل نھم در بیان احوال اطفال و مجانین و اشباہ ایشانست 0''''ئٰ و 
فصل دھم در بیان میزانست و حساب و سؤال و رد مظالم -۔ رر رر رر رر ری رت یٹ شٹ ٹت ت ‏ ۔.۔.۔.2010201010.0.0.0 
اشارہ مھ سجےممطاصضمکوصجظمً×ى_جمشووجو چہ جو سے سے ا 
(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) سس سح ںشںں ‏ شر رٹ ...2273ھ 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: ...کیل ۷۷6 
فصل دوازدھم در بیان وسیلە و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اهل بیت او است در قیامت: ت تس َو سس ٠0٠۰0‏ 
فصل سیزدھم در بیان صراط است سم+مسسصسصجصسےهھصسسسًجممس-صٔسسوس سے وا 
فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است-٠‏ کت 205 2250ھ ھ5 ۱ ت22 5۱ ئ :22202222222050 2222222 02ت 2220 222 ئ2 ۶ت ۶ ۶ 2ط ام 6م مم ع مم دہ مھ الام 
فصل پانزدھم در بیان صفتی چند است کە در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآنھا لازم است۔ 757879 ب1 
فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست ہت حشر سس یٹ س سی 
فصل ھفدھم در بیان اعراف است حح ح حح حل ح حا حا دحا حا حدم ماکحا حا کا ا ا ا کال کا ماکاک ید اکا اکا حا حا حا مم حم ا لح لاحات تحت مت مم مم مم ١١۵‏ 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می شوند و جمعی که در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند سس ۱۱۷ 
فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آٹھا ہی ٹس 0101010101011800 1ب ۹د 
فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبە از آنھا و در آن دو مقصد است ۔ سح شش شش شس شس ہہ مہ 
(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است سَسسسسسَسمتمےسمىسىيً٢ٔ‪َّٔىََىسْْمََْسسَسٹحٗیٌّسََْٔسسْهىحس‏ ے00 
مقصد دوم در بیان وجوب توبە است و شرایط آن و گناھانی که از آٹھا توبه باید کرد- کٹ رت رت رٹ رت رود 
اشارہ 9229972 ۰۹ہف۷ف۷۷۵'/تک٣میفٰٰٰ‏ و 
مطلب اول در بیان وجوب توبە است و گناھانی که از آنھا توبه باید کرد - رت ر٢٠ ٢‏ ت ٹ ت ت ٔٹ ۰ر و 
مطلب دویم خلافست میان متکلمین [در توبه مبعض] شر شش شش شش فو 
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کافران و منافقان نظر میکنند و می ‌بینند مؤمنان را کە در دنیا بایشان سخریه و استھزاء میکردند بسبب آنکه ایشان بموالات محمد 
صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی ع و آل ایشان اعتقاد کردہ بودند کە بعضی در فرشھای نرم و نیکو تکیە کردەاند و بعضی از انواع 
میوەھای بھشت تنعم مینمایند و بعضی در غرفەھا و بساتین و متنزمات آن سیر میکنند و حوریان و غلامان و کنیزان و پسران و 
دختران در خدمت ایشان ایستادەاند و بر دور ایشان میگردند و بانواع خدمات ایشان قیام مینمایند و ملائکه خداوند جلیل می آید 
بسوی ایشان از جانب پرورد گار ایشان بانواع عطاھا و کرامتھا و تحف و ھدایا و میگوید مَِلامٌ عَلَيكُغ ہما مَيَرثُم فيغم عُِی الدارِ 
پس میگویند آن مؤمنان کهە مشرف گردیدہاند بر کافران و منافقان که ای أبو بکر و ای عمر و ای عثمان تا آنکه ھمه را بنامھای 
ایشان ندا میکنند چرا در مواقف خزی و خواری خود ماندہاید بیائید بسوی ما تا درھای بھشت را برای شما بگشائیم تا خلاص شوید 
از عذاب خود و ملحق شوید بما در نعیم بھشت منافقان گویند و ای بر ما کی ما را این نعمت میسر میشود مؤمنان گویند نظر کنید 
بسوی این درھا چون نظر کنند و درھای بھشت را گشادہ بینند گمان کنند کە آن درھا بسوی جھنم گشودہ است و میتوانند بآن 
درھا رسید پس شروع کنند بشنا کردن در دریای حمیم جھنم و از پیش روی زبانيه روند و گریزند و آنھا از پی ایشان روند و 
بایشان رسند و عمودھا و گرزھا و تازیانەھا بر ایشان زنند و پیوسته باین نحو روند و انواع این عقوبات را کشند تا وقتی که گمان 
کنند که بآن درھا رسیدہاند ببینند کە درھا ہر روی ایشان بسته است و زبانیه عمودھائی بر ایشان زنند و سرنگون میان جھنم افکنند 
و مؤمنان بر فرشھا و مجالس خود بر ایشان خندند و استھزاء و سخریه ایشان کنند و اشارہ باین است الله يَشكَهُریٌ ِھغ و ایضا فرمودہ 
است فَالْومَ الِّينَ آتتُوا مِنّ الکفارِ یق کون عَلّی الُرایِک بَْكُرُونَ یعنی پس در آن روز آنھا کە ایمان آوردەاند از احوال کافران 
میخندند و بر کرسیھا نشسته بسوی ایشان نظر میکنند و حقتعالی فرمودہ است و إِذَا حق الیقینء ص: ۵۰۹ الفُوسُ وجب حضرت 
باقر عليه الام فرمودہ است و اما اھل بھشت پس ایشان را جفت میکنند با خیرات حسان و اما اھل جھنم را هر یک از ایشان را 
جفت میکتند با شیطانی کە او را گمراہ کردہ است و حقتعالی فرمودہ است فَأنْذَرتكَغ ناراً تطی لا بط لاھ إِل الخْفَی الِّی کَذّبَ و 
تٌولی یعنی پس ترسانیدم شما را از آتشی که پیوستہ افروختہ است و زبانه میکشد ملازم آن آتش نیست مگر شقی ترین مردم آن 
کس کھ تکذیب کرد پیغمبران را و پشت گردانید بر حق- و از علی بن ابراھیم از حضرت صادق عليه الہلام مروی است در تفسیر 
این آیات کە در جھنم وادئی ھست و در آن وادی آتشی هھست کھ نمیسوزد بآن آتش و ملازم آن نمیباشد مگر شقی ترین مردم کھ 
عمر است که تکذیب کرد رسول خدا را در ولایت علی عليه الکرلام و پشت گردانید از ولایت او و قبول نکرد بعد از آن فرمود کھ 
آنشھا بعضی از بعضی پست تر است و تق وق تو ناضتياقوَشمنا ال یت اعنت آو یت ابق انت آنک شیخ آئقید 
در کتاب اختصاص از حضرت صادق عليه اللام روایت کردہ است کہ حضرت امیر المؤمنین عليه الٍلام فرمود که روزی بیرون 
رفتم بە پشت کوفە و قنبر در پیش روی من راہ میرفت ناگاہ ابلیس پیدا شد گفتم من باو که عجب پیر گمراہ شقی ہستی تو گفت 
چرا این را میگوئی یا امیر المؤمنین عليه الّلام بخدا سو گند ترا حدیثی نقل کنم از خودم و از خداوند عز و جل و در ما بین ما ثالٹی 
نبود بدرستی کە چون مرا بزمین فرستاد خدا بسبب آن خطائی که کردم چون بآسمان چھارم رسیدم ندا کردم کە الھی و سیدی 
گمان ندارم که از من شقی تر خلقی آفریدہ باشی حقتعالی وحی فرمود بسوی من که بلکه آفریدەام خلقی را که از تو شقی تر است 
برو بسوی خازن جھنم تا صورت او را و جای او را بتو بنماید رفتم بسوی مالک و گفتم خداوند تو را سلام میرساند و میفرماید کھ 
بمن بنمای کسی را کە از من شقی تر است مالک مرا برد بسوی جھنم و سرپوش بالای جھنم را برداشت آتشی سیاہ بیرون آمد کھ 
گمان کردم که مرا و مالک را خواهد خورد مالك بآن گفت که ساکن شو ساکن شد پس مرا برد بطبقه دویم آتشی بیرون آمد از 
آن سیاەتر و گرم تر پس گفت ساکن شو ساکن شد و ھمچنین بھر مرتبەای که میبرد از مرتبه سابق تیرەتر و گرمتر بود تا بطبقه ہفتم 
برد آتشی از آن بیرون آمد کە گمان کردم کە مراو مالک راو جمیع آنچهە خدا آفریدہ است خوامد سوخت پس دست بر 
دیدەھای خود گذاشتم و گفتم ای مالک امر کن او را کە سرد و ساکن شود و الا۔میمیرم مالک گفت تو نە خواھی مرد تا وقت 
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معلوم پس صورت دو مرد را دیدم کە در گردن ایشان زنجیرھای آتش بود و ایشان را بجائب بالا۔ آویخته بودند و ہر سر آنھا 
گروھی ایستادہ بودند و گرزھای آتش در دست داشتند و ہر سر ایشان میزدند گفتم مالك اینھا کیستند گفت مگر نە حق الیقینء 
ص: ۰ خواندی آنچه در ساق عرش نوشتہ بود و من دیدہ بودم که خدا بر ساق عرش دو هزار سال پیش از آنکه دنیا را یا آدم را 
خلق کند نوشتہ بود لا اله الا الله محمد رسول الله ایدتە و نصرته بعلی ایٹھا دو دشمن ایشان و دو ستم کنندہ بر ایشائند یعنی ابو بکر 
و عمر-و کلینی در حدیث معتبر طولانی از حضرت صادق عليه الکرلام روایت کردہ است کە کفر در کتاب خدا بر پنج وج است 
از جمله آنھا کفر جحود است و آن آنست که انکار کنند پرورد گاری خدا را و گویند کە پروردگاری نیست و بھشتی نیست و 
آتشی و این قول دو طایفه از زنادقه است کھ ایشان را دھریه میگویند. و سید بن طاوس از کتاب زھد النبی روایت کردہ است از 
حضرت امیر عليه الام کە حضرت رسالت پناہ صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود بحق آن خداوندی که جان محمد در دست 
قدرت اوست که اگر قطرہەای از زقوم را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینه فرو روند تا طبقه ھفتم زمین و طاقت آن را نیاورند پس 
چگونە خواہد بود حال کسی کە آن طعامش باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در قبضه قدرت اوست که اگر یک قطرہ از 
غسلین را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو رود تا زیر ہفتم طبقه زمین و طاقت آن را نیاورند پس چگونە خواھد بود حال کسی 
کهە آبش آن باشد و بحق آن خداوندی کهە جانم در دست قدرت اوست که اگر یکی از مقامعی که خداوند فرمودہ است بر 
کوھھای زمین بگذارند ھرآینە فرو رود تا پائین طبقه ھفتم زمین و طاقت آن نداشته باشد پس چگونە خواهمد بود حال کسی کھ 
آنھا را بر او بکوبند در جھنم و ایضا از کتاب مذکور مروی است که چون این آیە نازل شد بدرستی که جھنم وعدہ گاہ جمیع 
ایشانست و از برای آن ھفت در است و از برای هر دری از آنھا حصه مقرری از برای کافران و عاصیان هھست حضرت رسول صلی 
الله عليه و آله گریست گریە شدید و اصحاب آن حضرت از برای گریە او گریستند و ندانستند که جبرئیل چه خبر آوردہ است و 
نتوانستند از آن حضرت سؤال کرد و آن حضرت چون فاطمه را میدید شاد میشد یکی از صحابه رفت بخانہ حضرت فاطمه که او را 
بیاورد دید کە او آرد جوی در پیش گذاشته است و خمیر میکند و میگوید و ما عِنَْ الله حَیژ و أَبّفی پس سلام کرد بر آن حضرت 
و حال حضرت رسول و گریستن او را نقل نمود حضرت فاطمه برخاست و چادر کھنە بر خود پیچید کھ دوازدہ موضع آن را بسعف 
خرما پینە کردہ بود چون نظر سلمان بر آن چادر افتاد گریست و گفت وا حزناہ قیصر پادشاہ روم و کسری پادشاہ عجم سندس و 
حریر میپوشند و فاطمه دختر محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم که بھترین خلق است چنین جامە میپوشد چون فاطمه عليه اللام 
بخدمت پدر بزرگوار خود آمد گفت یا رسول الله سلمان تعجب میکند حق الیقینء ص: ۵۱۱ از لباس من بحق آن خداوندی کہ تو 
را براستی بخلق فرستادہ است کە نیست من و علی را مگر پوست گوسفندی که شتر ما در روز بر روی آن علف میخورد و چون 
شب میشود آن را در زیر خود می‌اندازیم و بالش زیر سر ما از پوست است کھ لیف خرما در میانش پر کردہایم پس حضرت رسول 
فرمود کە ای سلمان دختر من در میان گروھی خواهد بود که پیش از هھمه کس بە بھشت میرود پس فاطمه گفت ای پدر بزر گوار 
چه چیز باعث گریە تو شد حضرت فرمود که جبرئیل آمد و این دو آیە را آورد حضرت فاطمه آن دو آیە را شنید بر روی در افتاد 
پس گفت وای پس وای بر کسی که داخل جھنم شد پس سلمان گفت کاش من گوسفندی بودم و مرا میکشتند و گوشت مرا 
میخوردند و ذکر جھنم را نمی شنیدم ابو ذر گفت چهھ بودی اگر مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم عمار گفت دریغا کە 
مرغی بودم و در بیاباتھا پرواز میکردم و بر من حسابی و عقابی نبود و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر فرمود کاش سباع 

شت مرا میدریدند و مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر المؤمنین عليه الِلام دست بر سر گذاشت و 
میگریست و میگفت وای از سفر دراز و کمی توشه در سفر قیامت در میان آتش میگردند و بقلابھای آتش گوشت ایشان را میدرند 
بیماری چندند که کسی بعیادت ایشان نمیرود و مجروحی چندند که کسی مداوای جراحت ایشان نمیکند و اسیری چندند کە کسی 


سعی در رھائی ایشان نمیکند از آتش میخورند و از آتش می آشامند و در میان طبقات جھنم میگردند و بعد از پوشیدن پنبە و کتان 
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